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ادبيات و طنز

مهدی فرج اللهی

»مرا به نام کوچکم

 صدا بزن«

 دبيرستان اميرخيزی، واقع در محلة چرنداب شهر تبريز، 
دبير ادبياتی فاضل داشت به نام سید عبدالعظیم فیاض. روزی 
فياض از همة دانش آموزان خواســت دربارة پند و اندرز شــعری 
بنويســند و هفتة بعد بياورند. وقتی شعر عمران صلاحی را خواند، 
دســت او را گرفت و عمران را به دفتر دبيرستان برد. رئيس، ناظم 
و همة دبيران گوش تا گوش نشســته بودنــد. عمران را به آن ها 
معرفی كرد و شعرش را برايشان خواند. روز بعد، سر صف، از عمران 
خواست پشت صدابرَ )ميكروفون( شــعرش را برای همه بخواند. 
اين گونه بود كه با تشــويق های استاد فياض، صلاحی در اين خط 
افتاد و اولين شعرش يعني مثنوی »باد پاييزی« در سال 1342 در 

مجلة اطلاعات كودكان منتشر شد.

 دوچرخۀ عمران

عمران، پس از مرگ پــدر، به همراه خانواده اش به تهران آمد و 
در محلة جواديه ســاكن شد. او هر روز، به غير از روزهای جمعه و 
تعطيل، با دوچرخه به دبيرستان می رفت تا اينكه روزی دوچرخه اش 
پنچر شد و به دوچرخه سازی رفت. در آنجا با رحمان ندایی، كه 
شاعر هم بود، آشنا شد. صلاحی از اين طريق با انجمن صائب هم 

آشنا شد.
روزی يكی از بچه های جواديه با سنگ يكی از پره های دوچرخة 
صلاحی را می شكند و فرار می كند. صلاحی هم در اين باره شعری 
به طنز می نويســد و با امضای بچة جواديه برای هفته نامة توفيق 
می فرســتد. اين شعر با استقبال حسین توفیق روبه رو مي شود. 
صلاحي از ســال 1345 عضو تحريرية نشــرية توفيق مي شود و 
فعاليت مطبوعاتــی اش را آغاز می كند. »بچــة جواديه، ابوطياره، 

ابوقراضه، مداد، زرشــك و زنبور« از جمله اسامی مستعار صلاحی 
در توفيق بودند. »آدينه، سخن، كارنامه و گل آقا« از ديگر نشرياتی 
هســتند كه عمران صلاحی با آن ها همكاری كرده اســت. از او 
كتاب های متعددی در حوزة شعر، داستان، طنز و پژوهش، به فارسی 

و تركی، منتشر شده است.

تشويق و حمايت او از جوان ترها باعث شد بسياری از طنزپردازان 
روزگار مــا خود را به نوعی مديون او بدانند و برايش لبخند خيرات 
كنند. عمران صلاحی در 11 مهر 1385 چشم از جهان فروبست. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

  حکایت تلفن

ديشب شخص ناشناسی تلفن زد و گفت: »منزل فلانی؟«
گفتم: »خودم هستم، بفرماييد.«

گفت: »من شمارة تلفن شما را به سختی پيدا كردم. اول تلفن زدم 
به آقای باباچاهی. از ايشان تلفن آقای لنگرودی را گرفتم. بعد تلفن 
زدم به آقای لنگرودی و از ايشان تلفن جناب عالی را خواستم. ايشان 
هم شمارة تلفن شما را به من دادند. به آن شماره زنگ زدم، گفتند 
فلانی دوسه ســال است از اينجا رفته است. پرسيدم شمارة جديد 
آقای فلانی را داريد؟ گفتند نه، نداريم. شما می توانيد از مركز 118 
سؤال كنيد. تلفن زدم به 118 و شمارة تلفن شما را از آنجا گرفتم.«

گفتم: »متأسفم كه اين همه توی زحمت افتاده ايد. واقعاً شرمنده ام! 
حالا امرتان را بفرماييد.«

گفت: »می خواستم از شما تلفن آقای احمدرضا احمدی را بگيرم.«
)از كتاب »تفريحات سالم«(

زیباتر

حالم چقدر خوب است
دنيا را دنياتر می بينم
زيبا را زيباتر می بينم

گل ها را گل هاتر می بينم!
)از كتاب »آن سوی نقطه چين ها«(

نام کوچک

درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل

ستاره را به نام نور
كوه را به نام سنگ

دل شكفتة مرا به نام عشق
عشق را به نام درد

مرا به نام كوچكم صدا بزن
)از كتاب »مرا به نــام كوچكم صدا 

بزن«(

فروش

صُبِ زود
وقتی كه باد

تو كوچه صداش مياد
می رم و فوری درو وا می كنم

داد می زنم:
آی نسيم سحری!

يه دل پاره دارم
چن می خری؟

)از كتاب »ايستگاه بين راه«(

یادی از عمران صلاحی
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جوی موليان«؛ »هزارة دوم آهوی كوهی«.
بعضي از آثار نظری و انتقادی دكتر شفيعی كدكنی نيز عبارت اند 
از: »صور خيال در شــعر فارسی«؛ »موسيقی شــعر«؛ »ادوار شعر 
فارســی«؛ »شعر معاصر عرب«؛ »زبان شــعر در نثر صوفيه«؛ »با 
چــراغ و آينــه«؛ »حزين لاهيجي، زندگــی و زيباترين غزل های 
او«؛ »شــاعر آينه ها، بررسی ســبك هندی و شعر بيدل دهلوی«؛ 
»تصحيح غزليات شمس تبريزی«؛ »مرموزات اسدی در مرموزات 
داودی نجم الدين رازی«؛ »ترجمة تصوف اســلامی و رابطة انسان 
و خدا از نيكلســون«؛ »تصحيح تاريخ نيشابور«؛ »آن سوی حرف و 
صوت، گزيدة اسرارالتوحيد«؛ »رستاخيز كلمات«؛ تصحيح آثار عطار 
نيشــابوری )مختارنامه، مصيبت نامه، منطق الطير، اسرارنامه، ديوان 

عطار و تذكرئ الاوليا(.
نمونه هايی از شــعرهاي محمدرضا شــفيعی كدكنــی را با هم 

می خوانيم:
در خداحافظی اش رفتن ايمانم بود
شعلة صاعقه در روح پشيمانم بود

غم به شكلی به من آويخت كه نشناختمش
گرچه از عهدِ عزل خود ز نديمانم بود
همه ديدند در آن لحظة بدرود و درود

حالتِ شام غريبانِ يتيمانم بود
شد از آن زلزله، ويرانیِ روحم آغاز

گيرم اعصاب خود از آهن و سيمانم بود
رفت و با رفتن او هجرتِ جان شد آغاز

دل مهاجر شد اگر تن ز مقيمانم بود

می شناسمت
چشم های تو

ميزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست
می شناسمت
واژه های تو

كليد قفل های ماست
می شناسمت

آفريدگار و يار روشنی
دست های تو

پلی به رؤيت خداست

پلی به

سوی 

خدا

 محمدرضا شفيعی كدكنی، متخلص به »م. سرشك«، 
اديب، نويسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه و شاعر معاصر است. وی 
در 19 مهر 1318 در كدكن )از روســتاهای قديمی بين نيشابور و 
تربت حيدريه( به دنيا آمد. خانــوادة او اهل علم بودند. از افراد مهم 
اين خانواده به میرزامحمد شفیعي کدکنی، معروف به ميرزای 

عالميان، وزير شاه عباس اول صفوی، می توان اشاره كرد.
او هرگز به مدرســه نرفت و از كودكی نزد پدرش ميرزا محمد كه 
روحانی بود و نيز نزد محمدتقی اديب نيشابوری، زبان و ادبيات عرب 
را فراگرفت. در هفت سالگی »الفية ابن مالك« را به طور كامل حفظ 
بود. تحصيلات حوزوی داشت. حدود بيست سال از عمر خود را در 

حوزة علمية مشهد گذراند و تا سطح اجتهاد پيش رفت.
محمدرضا شفيعی كدكنی به پيشنهاد علی اكبر فياض در دانشگاه 
فردوسی مشهد نام نويسی كرد و در آزمون سراسري آن سال نفر اول 
شــد و به دانشكدة ادبيات رفت. مدرک كارشناسی خود را در رشتة 
زبان و ادبيات فارســی از دانشگاه فردوسی، و مدرک دكترا را نيز در 

همين رشته از دانشگاه تهران گرفت.
كدكنی از سال 1348 تاكنون استاد دانشگاه تهران است و چندين 
ســفر مطالعاتی به دانشــگاه های معتبر جهان همچون هاروارد، 
پرینستون و آکسفورد داشته است. در مهر 1398 در هفتمين 
دورة جشــنوارة بين المللی هنر برای صلح، به سبب سال ها تلاش 
برای اعتلای فرهنگ و ادب پارسی، نشانِ عالی هنر برای صلح به 

وی داده شد.
شفيعی كدكنی از جوانی سرودن شعر به سبك كلاسيك را آغاز 
كرد و پس از چندی به ســبك نو روی آورد. او را می توان در زمرة 
شاعران اجتماعی دانست كه به آيين و فرهنگ ايران و به خصوص 

خراسان دلبستگی و گرايش فراوان دارد.
آثار شــفيعی كدكنی را می توان به ســه گروه انتقادی، نظری و 
مجموعه اشعار تقسيم كرد. آثار انتقادی و نظری اين نويسنده شامل 
تصحيح آثار كلاسيك فارسی و نگارش مقالاتی در حوزة نظرية ادبی 
می شوند. در ميان آثار نظری شفيعی كدكنی، كتاب »موسيقی شعر« 
جايگاهی ويژه دارد و در ميان مجموعه اشعارش »در كوچه باغ های 

نشابور« آوازة بيشتری يافته است.
برخی از مجموعه اشــعار دكتر شــفيعی كدكنــی عبارت اند از: 
»زمزمه ها«؛ »شــب خوانی«؛ »از زبان برگ«؛ »در كوچه باغ های 
نشابور«؛ »از بودن و سرودن«؛ »مثل درخت در شب باران«؛ »بوی 


